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 64جلسه 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 دائهم اجمعین.ه علی اعلدائمالا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

جه وبود که  صدور بحث در استدلال به روایت ابن اشیم بود گفتیم دو نحو مناقشه در این روایت شده یکی در

ی که گذشت آن بیان اً بهدوم برای اشکال در صدور این بود که مشتمل بر اموری است که لا یمکن الالتزام به فقهی

که ر اینتواند دلیل باشد بها نمیکه هر دو پاسخ داشت در حقیقت. بنابراین آن و دو امر ذکر شد برای این جهت

 اشکالی به روایت وارد بشود.

خواست باشند ایشان، فرمودند. دلم مییک جهت سومی هم وجود دارد که حالا آقای اثنی عشر هم دیروز می

 جا. که امام هم حالا مطلبی دارند که نافع هست این

ن املات، ثمجا مطرح شده کأنّ این هست که معاملات معمولاً معاملات به عین نیست. معکه این اشکال سومی

خرم، این معمولاً شود دست بگیرد بگوید با این پول میشود و از پولی پرداخت میمعمولاً کلی قرار داده می

 ز اینایرش هست که بله توی ضمیرش مثلاً کسی الان پول توی جیبش هست توی ضمتوی معاملات نیست. 

یم این نو که خرید یادش بیاید که مثلاً حالا ما آن پولی را بدهخواهم بخرم. حالا ممکن است بعد از اینپول می

الله. خب این اشکالی ندارد. خب از آن پول خواهیم عیدی بدهیم ان شاءمی هست باشد برای خودمان. مثلاً

که حالا در نظرش ینلو ا ن را بدهد به طرف. با بایع. ولی نه کلی هست وبدهد. و الا اگر عین این بوده باید همی

بیق به گردد از این و تطخواهم بکنم بدهم. آن موقع برمیاین باشد که کلی در نظرش باشد که تطبیق به این می

 کند. پول دیگری می

 ی این عبد مأذون نیامده بان معاملهجور هست خب پس ایجوری باشد که معمولاً معاملات اینخب اگر این

خریده،  کلی عبد کدام. یکهیچ، نه با هزار درهم آن رجل متوفیّ معامله کرده با عین آن. و اگر هم ؟؟؟ با هیچ

وده بر معامله دها ادا کرده. پس این معامله درست است. مأوذن هم عبد را به یک ثمن کلی خریده. بعد به این

 بوده.  که. فرض این است که عبد مإذون

که گویند کردیم چون عرفاً توی معامله بر ذمه هم میشود که دیروز عرض مییعنی استدلال امام خراب میس: 

 جا. شود آن؟؟؟ استظهار امام دیگر خراب میما خریدیم و

 که حالا چون بی در و دروازه نیست صدق بیع.دانم حالا آنج: نمی
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روز ما هست دیشن هست که با عین این پول معامله کرده. خاطر هر آن ایفرمایند که ظاکه امام میس: برای این

 فرمودید؟

 فرماییم.ها را میج: بله حالا امروز هم همین

 س: با توجه به این نکته، آیا آن ظهور ؟؟؟

عنای مگفتیم که ظاهرش همین است. ظاهر روایت همین است که اشتری به، بخواهید ج: ما خودمان هم می

 غیر از این بکنید خلاف ظاهر است. جوری آن

یعنی از یکی آن  «منها أنّ الاشتراء»جا این معامله درست است. که پس بنابراین این خب این یک اشکال،

و   لما فی الذمةّعده اداءًلثمن باأنّ الاشتراء بالثمن الخارجی بعیدٌ بل المتعارفِ الاشتراء بالکلی و إعطاء »اشکالات 

بأنّ قوله.  گفتندز میان دیرواین هم یک که ایش« قصده لا یُعلم الا من قبِله لأنّول المتعامل معتبرٌ حینئذٍ کان ق

چرا  .چی خریدم. و قولش معتبر است گوید که من این را برای مثلاًمی« لأنّ قصده لا یُعلم الا من قِبله»گوید می

پس نه با  یده بوده.به ذمه هم که خر ی آن رجل خریدم. وگوید من براامام فرمودند که باید برگردد به او؟ او می

ده مأذون هم ی کلی خریده بوبا پول آن بوده. معامله نه با پول آن بوده نه ....ها بوده که بگوییم معاملهپول آن

 بوده.

فی  اهرلهم الظو فیه مضافاً الی فرض الروایة الاشتراء بما»فرمایند. ایشان در مقام جواب چند تا جواب می

شان خریده یعنی همان مال را ثمن قرار داده. نه شان خریده ظاهر این که با مالکه با مالاین« الاشتراء بالعین

 ها. این یکی. ثمن کلی قرار داده اداء آن را به مال آن

پول را « عاملةی المأن یعرضوا عن نقد علی الطرف للحصّ علبین الدلالین  و مضافاً الی أنّ المتعارف»که دوم این

که معامله کند دلالان، نه که بداند الان پول حاضر است نقد است تحریص بشود برای اینگوید این پول. تا اینمی

نقد حاضر این خیلی  ،نبوده ولی امروز پول نقد دهم. آن وقت چکدهم مثلاً، یا چک میکه بگوید بعداً میاین

هم شاهدی است یک  گیرد دیگر. پس اینپولش را می ن نقد نقد هستکند بایع را به معامله، که الاتشویق می

ین هست که امعاطاة به « و مضافاً الی کون المعاملات نوعاً معاطاةً»که با همان پول آماده ای است بر اینقرینه

گوید بعتُ خوانند که او بای نمیدهد. صیغهدهد این هم پول را میشود. آن عبد را میثمن و مثمن تعاطی می

 ست. است. یا بخواهد بگوید بهذا الثمن. نه معاطاة ابفلان، این بگوید اشتریت که بگوید کلی 

نظر کنیم. ها صرفدهد که به همان نفس همین پول بوده. کلی نبوده. حالا از اینخب این سه تا قرینه نشان می

« من قِبله فی مقام التخاصم غیر ظاهرةٍ بنحو الاطلاقأنّ حجیة قول من لا یُعلم الامر الا »گویید که که شما میاین

ست، قول من لا یعُلم الا من قِبله، این نه این علی حجت ااین کبری که هر جایی که لا یُعلم الا من قِبل قول 

گوید من که زن میجاها را ملتزم هستیم. مثل ایننالاطلاق آن درست نیست. یک موارد خاصی نص داریم آ
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جور ها بله. یک مواردی داریم. اما مطلقاً بگوییم که هر جایی که اینگوید پاک هستم. اینتم یا میخلیّه هس

جا برای خودش خریده یا برای که حالا اینهست که لا یُعلم الا من قِبله این تمام نیست حجیت قول آن. و این

یک مسئله هست که خود این حالا یک کی خریده؟ درست است این هم لا یعُلم الا من قبله. بنابراین این 

ها ماند اینهایی هست گاهی مثل چیزهای کلی میکنم یک نکتهای است که این چیزهایی که اگر عرض مینکته

رود که امام کجا بود که این قاعده ها را یادداشت بکند. الان بعدش یادمان میانسان یک دفتری داشته باشد این

گویند ای هست که بعضی از بزرگان در آن اشکال دارند. کلیت ندارد. میده یک قاعدهرا اشکال کرد. که این قاع

جا فرموده که این کلیت جا به آن استدلال شده، ایشان آنکلیت ندارد. حالا توی بیع فضولی یک روایتی آن

د از سید، که فرمود شود سید فرمود. این هم یک فتوایی بوجا میدرست نیست. یا آن حرفی که باز مرتبط با این

اگر حتی معامله به کلی بشود ولی بناء آن بر این هست که آن را بر یک چیزی تطبیق بکند این مثل این است که 

یک مطلب  با آن معامله کرده. و لو این حرف را قبول نکردیم ولی خب با یک بزرگی مثل سید صاحب عروة

جوری هست یا خودش قابل طرح یک مسئله باشد. که آیا اینجا فرموده این هم مسئلةٌ، این چنینی را یکاین

جا هم ممکن هست که سید بفرمایند که کلی هم باشد اثری ندارد. نه؟ این هم مسئلةٌ من المسائل هست که ... این

 خواهد از همین ادا کند که محل اشکال بود.چون می

ه از نکه در کافی هست. و ظر ضعف سند، بخاطر ایننتوانیم اشکال کنیم. نه از خب فتحصلّ که از نظر صدور نمی

هت توانیم جواب بدهیم. یکی از جکه اشکالاتی وارد هست که جوابی از آن نیست. این از دو جهت مینظر این

 ت. که این اشکالات جواب دارد. و اشکالات غیر قابل دفعی که مسلمّات با فقه نسازد این نیساین

 وی مبناه. شه بکند دیگر حالا کلٌ علممکن است که کسی مناقی این مسئله را هم ی بر این جواب کبراعلاوه

دا حجیت جا تبعیض در حجیت است و انحلال است. کلٌ جملةٍ جملةٍ، حکمٍ حکمٍ خودش جدا جبگوید که این

ییم گوگوییم حجت نیست نسبت به این میجوری هست میگیرد آن را. خب نسبت به آن حرفی که اینسند می

جیت بنابر ح ما اگرو بنابر حجیت خبر ثقه. و ا اصولی استحجت است. این هم دیگر کلٌ علی مبناه، که مبنای 

تواند را ن خبر ثقه نداشته باشیم بگوییم موثوق الصدور حجت است خب این ممکن است اگر کسی مناقشات

گر ن. آن دیه همیبود در اثر اشتمال جواب بدهد و به نظرش جواب نداشته باشد وثوق به صدور برایش پیدا نش

 دانم صحت دارد یا نه؟ که بعضی مراجع بزرگ معاصر موثوقشود امر آخر. که ما شنیدیم حالا نمیحالا می

جور موثوق جا چهدانند. و حالا این هم تعجب هست که مثلاً همهالصدوری هستند و خبر ثقه را حجت نمی

 ن خیلی مشکل هست. شود؟ ایها پیدا میالصدور برای آن

 کنید یا نه؟ ای که اخیراً فرمودید این استظهار را رفع ید میس: حاج آقا با توجه به نکته

 ج: که چی؟ 
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این؟ خیلی  یعنی به عین اًحالا اگر بگوییم بع، آیا واقعس: با توجه به این نکته که معمول معاملات بر ذمّه هست 

مله کرده کردیم. واقعاً استعمال عرفی است و لو بر ذمه معاعرض میی قبل هم طور که جلسهبعید است همان

ی که امروز ین فرمایشگوید با این پول معامله کردم ولی مرادش این است که با این پول ادا کردم. با توجه به امی

این پول  شود بگوید که من باطوری هستند واقعاً میفرمایید که حضرت امام فرمودند معمول معاملات اینمی

 رسد. که بر ذمه خریدم با این پول ادا کردم. این استعمال عرفی هست به نظر میخریدم. یعنی این

ا بن بود که گفتیم یکی هم این مطلب هست. مطلب دیروز ایج: این دو تا مطلب هست. یکی مطلبی که دیروز می

الا حیک حرف دیگر این هست نه که کند. آن یک حرف هست. جا اصلاً صدق بیع نمیمال خودش خریده، آن

جا کند، اینآید معامله که میگوید که برو جنس بخر، این وکیل هم که میجاهایی که معمولاً کسی به تو نمیاین

گوید قدر، میگوید فروختم به اینآید بگوید که با این پول. قصدش این است که با این پول، ولی الان او مینمی

جا هم استعمال که با پول خودت خریدم. اما ... آنجا بعید نیست که بگویند دهد. آنپول میخریدم بعد از این 

مده همین آلاً اگر جا نه. مثتسامحی هست. و الا اگر اثری بر آن بار باشد در عرف، اگر اثر بر آن بار باشد، آن

مین عرفی ن عرف، هجا همیاده بود. اینکار را کرده آن پولی که موکّل به او داده بود غصبی بود. یا خمسش را ند

گوید آقا بله من ولی با عین این نخر. و با این نخریده. فلذا معامله درست است. جا میدان هستند اینکه مسئله

خمّس ما اگر آن که اگر این غصبی باشد و با عین این باشد اصلاً معامله باطل است. یفضولی نیست. و حال این

شان هم گویند که با همان پول خریدم ولی خودپنجم آن فضولی هست. درست است که می نباشد نسبت به یک

 ی در تعبیر هست. دانند این مسامحهمی

 جا هم مسامحه رایج است.ی خاصی ندارد پس اینجا که نکتهس: این

 ج: نه، 

 گویید یک جایی اگر ...شود دیگر. شما میس: همین می

ری کند. یعنی اثقدر نیست. یعنی بر آن اثر بار نمیدر مسامحه ایندانند هم می ج: نه مسامحه یعنی خودشان

 که؟؟؟

 ست.شود چون یک تسامح رایجی هس: از آن طرفش هم اثر بار نمی

 دانند تسامح است. ج: نه تسامحی است که می

 س: باشد.

تر باشد حکم ندارد. و ر حتی، از کرّ کمتگویید اگر نصف استکان کمکه شما میجا؟ مثل ایندانند. مثل کج: نه می

 کنند. دانند که دارند مسامحه میگویند این کرّ هست دیگر. این کرّ هست خودشان هم میکه میحال این

 گوییم وقتی ؟؟؟ س: بله این باب استعمال الفاظ است. ما می
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 ج: بابا این هم ...

 جوری آن ؟؟؟شما چهس: ؟؟؟ استعمال لفظ رایج باشد 

 ج: رایج نه.

 س: ؟؟؟

 ج: نه مجازی است ...

 کنید. جوری ؟؟؟ استدلال میجا نیست چهی خاصی هم توی اینس: ؟؟؟ و نکته

 کنند. نمی دانند تسامح است. توجه به تسامح دارند پس آثار حقیقت بر آن بارج: تسامح رایجی است که می

 ش را. شود استدلال کرد. آن طرفس: باشد از این طرفش هم نمی

 شود. ج: آن طرفش می

 س: نه دیگر.

 ج: چرا. 

 شود دیگر. یمتوانیم استدلال بکنیم دیگر، مجمل س: ؟؟؟ وقتی یکی استعمال ؟؟؟ مجاز مشهور است. دیگر نمی

 پرسد. چونبخواهد بیاید مسئله از امام می ج: نه وقتی که گفت با آن خریدم ظاهر آن این نیست. در مقام

 کند. ها فرق مینداند که ایمی

 ی خاصی ؟؟؟قبول در جایی که نکته س:

داند آید آن چیزی که خودش میپرسد دیگر نمیای که میپرسد. چون مسئلهج: چون دارد مسئله از امام می

لا آمده حا ست کههمسامحه است بیاید در مقام سؤال آن را بگوید. ببینید فرق هست بین این دو تا. یک وقت 

داند مسامحه است کند که دیگر آن چیزی که خودش هم میکند وقتی از مسئله سؤال میسؤال میاز مسئله 

 گوید که.جا دیگر نمیآن

 ..شد. که بگوید..س: جهت سؤال که معلوم نیست این باشد. که تمرکز روی این نکته داشته با

 .هر جهتی دانم،من چه میج: 

 د. قریر بشوتی که ه این شد که اشکال اول جواب دارد. به هر صورتخب این حالا این اشکال اول بود که نتیج

ها تمام باشد. توان استدلال کرد و لو سند و صدور و ایناشکال دوم، اشکال دلالی هست. که به این روایت نمی

و تا اگر گردد به آن مولای قبلش. این دجا که امام علیه السلام فرمود خب آن عبد برمیکه اینفرمودند به این

ی که امام فرمود اگر اقامهها. ما باید ببینیم آیا اینشود مال آنکردند این درست است. آن عبد میی بیّنه اقامه

گویند با که آمدند دارند میفرمایند با اینها، این حتماً فضولی است که امام میشود عبد مال آنبیّنه کردند می

شود اگر فضولی باشد، این متعیّن هست ن کارشان در حقیقت اجازه میپول ما خریدی و عبد ما هست که همی
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ها فضولی باشد که بگوید یا لااقل یکی از آنکند؟ جوری بوده؟ که فضولی بوده تا بگوییم این دلالت میکه این

ی بیّنه ن اقامهها لااقل فضولی باشند که بفرمایند ایّ الفریقیایّ الفریقین؟ یا هر دو فضولی هستند یا یکی از آن

فرمایند که خب یکی از آن فریقین کی هستند؟ شود مال او؟ میشود و عبد میکردند؟ بله، معامله درست می

که عبد مأذونش گوید با پول من خریده. خب اگر بیّنه آورد که با پول او خریده. اینمولای همین عبد مأذون. می

ی آن رجلی باشند که آن هزار درهم را داده، که. اگر پول آن ورثهبوده و با پول او هم بوده دیگر فضولی نیست 

گویند پدر ما فوت ها میها همان حرف امام باشد که ایناین هم اگر برداشت ما از این روایت این باشد که این

به ورثه  شده بود وکالت تو از بین رفته بود وصایت که نبود، وکالت که از بین رفته بود، رفتی خریدی. این پول

ی فضولی، شود یک معاملهگوییم عبد را بدهد. خب پس میرسیده بود. پس این عبد مال ما هست. حالا می

ت ما تنفیذ گویند معامله درست اسگویند عبد را بده، دارند به دلالت التزام میکه دارند میها هم با ایناین

ها جوری باشد که اینشود. ولی اگر اینود و دلیل میشکنیم معامله را، عبد هم مال ما هست. این شاهد میمی

گویند یک پول دیگری داشتند پیش این آقای عبد مأذون، غیر از آن پول، پول از خودشان داشتند. و حالا می

دیگر فضولی نیست که. بیّنه اقامه کردند که بله ما پول داشتیم پیش تو، غیر از آن  که با پول ما خریدی. خب این

بابای خودمان. خودمان یک پولی پیش تو داشتیم تو آن عبد را با پول ما رفتی خریدی. خب دیگر این هم پول 

دانیم برداشت امام فضولی نیست. و اگر ما این استظهار را بکنیم که خب... اگر هم برای ما مردد باشد ما نمی

ی بیّنه کردند. پس بنابراین ممکن است ه اقامهها کدام بوده؟ که فرمود که هر کدام کعلیه السلام از این کلام آن

آن چیزی که برداشت امام علیه السلام بوده از این کلام این است که مولای این عبد مأذون اگر بوده که این یک 

آن هم که روشن است فضولی نیست. از این شان این است آن هم که حرف ،فریق است خب این روشن است

ی بیّنه کردند اشکالی ندارد. و برای ما روشن نیست. این اشکالی است که کأنّ هت امام فرموده که وقتی اقامهج

فرمایند که این خیلی بعید جاست استظهار است دیگر. امام می فقط همین ...به استدلال به این روایت شده و امام

و بزرگ، هر چه ورثه بودند این یک پولی جدا از  ها. کوچکی آنها یک پول دیگری داشتند همهاست که این

زند. ظاهر گویند که با پول ما خریدی. پس این عبد هم حرف نمیجوری میآیند اینآن پیش تو داشتند می

 ها بر سر همان ...ی حرفکه همهاین

ایی اضافه کردم شان این است که... چیزهایی که من عرض کردم شاید یک چیزهالله اشکالآقای تبریزی رحمه

ل الورثة بالبیع و الشراء لهم و أن کان اقول یُحتمل کون العبد المأذون مأذوناً حتی من قبَِ»که ... ها برای ایننبه آ

شان که آن ، آن هزار درهمی که مورّثهایی کهغیر از آن پول« لهم عنده مالٌ غیر الالف الذی دفع الیه مورّثهم

و علی ذلک فمطالبتهم بأب العبد المأذون لیس من »پول دیگری پیش او داشتند.  ها یکرجل باشد داده. این

إجازة الشراء الفضولی لیؤیدّ بهذه الروایة صحةّ عقد الفضولی بلحوق الاجازة به و یُحتمل کون دعوی الورثه من 
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ة بأنّه أوصی الی العبد المدفوع جهة أنّ العبد المعتِق کان وکیلاً من قِبل ابیهم لا وصیاًّ عنه حیث لم یصرّف بالروای

« الیه المال و بما أنّ الوکالة تبطل بموت الموکلّ فدعواهم أنّ الشراء کان بعین مالهم بمنزلة إجازة لشراء الفضولی

خب همین. جوابی که دادند یعنی همین است. خب اگر این باشد خب آن محتمل هست این هم محتمل هست. 

جوری هست. خب ل هست این هم محتمل هست. یعنی حتی برای امام هم اینجواب این است که اگر آن محتم

ی بیّنه کردند. حالا چه فرماید که درست است وقتی که اقامهکند. چون امام علی ایّ حالٍ میباز هم دلالت می

 آن و چه این. 

 س: با ترک استفصال؟

 ج: نه با اطلاق کلام امام. 

 ر که نگفت اگر....س: اطلاق کلام امام که در استظها

 کند. ج: نپرسیدند دیگر. محتملُ الامرین هست دیگر. خب باز هم دلالت می

ن از این خواهیم اشکال بکنیم. باید بگوییم که امام علیه السلام شاید استظهارشاجوری بگوییم اگر میباید این

رف را طاین  فش بوده. امامکلام، از این جریان، مثل مرحوم امام استظهارشان چی هست؟ حالا از آن طر

اشتند. ها یک پول دیگری دکند. ممکن است که امام علیه السلام آن طرف را استظهار کردند. که ایناستظهار می

فهمد. آمدند خدمت امام طرح دعوا کردند آدم از کنند آدم از ملامع کلام میآیند طرح دعوا میو گاهی وقتی می

ولی پر سر این بها یک پول دیگر. حرف اینرداشت امام علیه السلام این بوده که فهمد. خب اگر بملامع کلام می

گوید از پول ما خریدی. خب پس گویند که میشان گذاشته بوده ندارند یک پول دیگری را دارند میکه مورثّ

ه اصلاً ورتی است کها صکند. امام اصلاً موضوعی را که برداشت فرمودند از کلمات اینبنابراین دیگر دلالت نمی

 فضولیت در آن نیست. 

ها یک پول فرماید مستبعد است که اینس: یعنی همین فرض هم بوده دیگر؟ این استبعاد مرحوم امام که می

 فرمایید ؟؟؟دیگری داشته باشند می

بعید است که.  گویددانند دیگر. نمیج: نه امام نه، کسی باید اشکال کند که آقای تبریزی الان این را مشکل نمی

جور بوده. یک جور بوده ممکن است که آنها اینگویند. بله ممکن است که اینایشان مردد بین الامرین می

شود به روایت. اگر که اشکال نمیشود فضولی. خب اینشود فضولی و یک صورت آن نمیصورت آن می

 بخواهد به این نحوه بیان بکند. 

ی خارجیه تمام فرمودید که در قضیهکه سابقاً می تواند دخیل باشد؟آن می ی خارجیه هم درس: این قضیه

 توانیم برداشت کنیم ؟؟؟خصوصیات را ما نمی

 ج: خب اگر خارجیه باشد بله. روایت هم این است دیگر. 
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ی گیرخواهد اطلاقجوری میی خارجیه است چهتواند باشد این مطلب؟ چون این یک قضیهس: یعنی مؤیّد می

 بکند؟

 ستفصال باشد گاهی هم ...ای خارجیه، مگر ترک ج: اطلاق ندارد قضیه

 کنند. س: همان را هم بیان نمی

 ج: بله چون گاهی یک ...

 س: ؟؟؟

 ج: درست است 

 س: ؟؟؟

 کند. ج: نه جای آن فرق می

 س: ؟؟؟

ود سائل دارد یک مثلاً ه جا دارد. یک وقت هست که خی خارجیه جا بکند. آن قضیهج: نه جای آن فرق می

دلو  فرماید من نپرسیدم توحضرت می ،گوید آقا مثلاً من با دلویکند میآمده خدمت امام یک چیزی را طرح می

 گویی؟ گویی؟ کجایی میگویی؟ عراقی میگویی؟ مدنی میگویی؟ مدینه را میکجا را می

 س: چون نقدشان معلوم بوده.

رای گوید دیگر. و لو هنوز بکه این آدم عراقی هست خب دارد عراقی میی اینج: یک وقت معلوم است به قرینه

 ما هم ذکر نشده توی روایت. 

 جا ترک استفصال ؟؟؟س: دیگر آن

 توانیم بگیریم. جا معنا ندارد. اطلاق هم نمیج: این

 سد.پریی این طرف ؟؟؟در باره رطل عراقی مای براس: در جایی که معلوم باشد یعنی قرینه

 ج: بله چرا؟ چون عراقی بحسب ظاهر آن هست.

 جا اصلاً تردیدی نیست ؟؟؟س: این

م . بعد اماها ظاهرش این است دیگراینمال عراقی بوده شاید آمده... آقا ج: نه ممکن است که کسی بگوید نه 

 ...هم بحسب ظاهر 

 س: آن راوی دیگر هم عین همین الفاظ را نقل کرده.

 ج: نقل کرده.

د جا بودم آمدند چنین دعوایی را طرح کردنگوید که من آنجا هم آمدند یک طرح دعوایی کردند راوی میاین

 جوری فرموده.امام این
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ت و سر ی وکالت بوده اسفرمایند حتماً همان مسئلهفلذاست که اگر استبعاد مرحوم امام را درست بدانیم که می

گوید آقا ما ، آن میصلاً مع الغض از آن دعوار. و الا این دعوا... ازنند نه یک چیز دیگهمان پول دارند حرف می

جا هم وی اینتبعد  سه نفر پول داشتیم پیش تو، تو رفتی از آن خریدی. این است؟ یا نه بر سر این پول هست؟

دی، کرا خرج نها گفتند خیلی خب از پول ما خریدی، پس آن هزار درهم را هم که بابا داده رذکر نشده که آن

جا. نیست در اینی آن را برگردان. کو؟ از پول ما خریدی. از آن هم حرفی فقط مقداری را دادی حج رفته، بقیه

که حالا آن دخالت در این دعوا که خب حرف این نیست. برای اینشود برای اینمنتها این باز خیلی قرینه نمی

 ی خصوصیات ذکر بشود شاید نبوده.  همهکه حالاداعی بر اینجا نداشته شاید ذکر نشده یا این

 س: چرا ذکر بعد الفوت شده؟ 

 ج: چون اگر قبل از فوت بود حرف آن مسموع بود. من ملک شیئاً ملک الاقرار به بود. 

شما این  ان آمد کهجا هم دیروز مطلبی بود که این را هم تکمیل کنیم که حالا یادماین راجع به این روایت. این

 ار به. ی من ملک شیئاً ملک الاقرمودید در قاعدهرا مطرح فر

که خب شود مالک قبلش؟ با اینجا امام علیه السلام چطور فرمودند که این عبد مییک حرف این بود که در این

قرار به، ملک الا شیئاً کَگوید که نه من خریدم آزادش کردم از همان مال رجل. و من ملِاین عبد مأذون دارد می

ء در ملک صحاب بقای استاو به جالک این کار بوده در اثر وکالتی که داشته. پس ملک الاقرار به که اقرار این ما

 آن مالک قبل نیست. این حاکم بر آن هست. 

و این د ریزی دادنجا داده شد جواب اول که هم امام دادند و هم آقای خوئی دادند و هم آقای تبدو تا جواب این

الکیت و ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، در زمانی است که ملک. ماست که قاعده جواب درستی هست این

ی هم که زدم. مان مثالگر. هک، الاقرار به. اما اگر بعد از او باشد نه دیلِسلطنتش باقی هست، توی آن زمان اگر مَ

د بگوید ا بعدش بیایست امای خودش را، و هنوز عده نگذشته، مسموع در زمان اگر شخصی مطلّقه کرد مرأة

وم جا هم اصلاً تحقق بیع که این مالک او باشد معلگوید آن دیگر چیز شده دیگر. اینمسموع نیست. چون می

ها آن گویند از مال ما خریدی. خب اگر مالها مینیست. چون او مالک عبد که این پدر این عبد مأذون باشد آن

ت که سه این یک جواب الاقرار، اصلاً بیعی انجام نداده در واقع. باشد اصلاً بیع محقق نشده، تا بگوییم ملک

 دیروز گفته شد. 

 جواب دیگری که وجود دارد این است که در نزاع بین وکیل و موکّل ...

ت لاقرار اسملک ا منجا چون بعد از انقضاء وکالت بخاطر فوت موکلّ هست س: ببخشید دیروز فرمودید که این

 علیت ؟؟؟ فعلاً. الان دیگر ف
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این به  هم هست کهیک چیز دیگری  . بله. حالاکه بعد از فوتش هستج: خب یکی همین است دیگر. برای این

 نظرم....

 س: اشکال شما هست یا اشکال کسی هست؟ آقایان هم گفتند؟ 

 ج: شاید گفته باشند. حالا ببینیم امام گفتند یا نگفتند.

طرف  همیشه یک باید قبول کنید این حرف را، چون در تنازع و نزاع نجور باشد که شما اصلاً کلاًس: اگر این

. مالک نیستم ست که ممکن است طرف اصلاً کلاً رد کند حرف من را. و من مالک آن طرف ردع کهاآن طرفی 

 ریدم. خگویم این مال را من از جهت وکالتی که داده بود به من طرف تأیید خودم هستم. که آقا من می

 ... بله این یکی هست. حالا یکی همین است کهج: بله 

 که بعد از انقضاء وکالت بوده چونجا وجود دارد یعنی دو تا مطلب هست. اینیک اشکال دیگری هم در این

جا این است که این مال من ملک گفتیم. یک حرف دیگری هم اینکه دیروز میفوت شده او. این لا یملک، این

ة الصحةّ ما اصال ود کهیست. این من الان اشتباه کردم خلط شد توی ذهنم. یک حرف این بشیئاً ملک الاقرار به ن

که اصل عمل محقق شده این ماللصحّة مال کجاست؟ جا گفتیم اصالة اآنجاری کنیم در فعل عبد مأذون. 

جا ربطی د که به اینجا بودانیم اصل عمل محقق شده یا نه؟ این مال آندانیم. اشکال آن این بود که ما نمینمی

لت عد از وکای من ملک شیئاً ملک الاقرار به که جواب آن این است که بندارد. یکی هم همین بود که قاعده

 هست. 

ست هآن این  ودند. حالا یک جواب دیگر هم از این من ملک شیئاً ملک الاقرار به فرمودند آقای تبریزی فرمو

گوید هشتاد یل میگوید تو صد تومان فروختی، وک... آن موکّل میا وکیلجنکه اگر نزاع بین موکّل و وکیل شد ای

ادی. به من ند گوید صد تومان فروختی، هشتاد تومان به من دادی، بیست تومان آن راتومان فروختم. موکّل می

باقی هست و طور وکالتش جا بله اگر وکیلی است که همینگوید نه بابا من هشتاد تومان فروختم، اینوکیل می

جا قول جا ملک الاقرار به. اینگوید نه، اینیعنی وکیل همیشگی این آقا هست و بعد از وکالت هم نیست. می

ن وکیل شان شده، این موکّل ایشود. اما اگر موکّل با آن بایع یا مشتری، این دو تا با هم نزاعاین مقدم می

گوید نه ریختی. آن میتو باید صد تومان به حساب من میومان. تگوید که این جنس را به تو فروخته صد می

ه بله کید بگوید اگر وکیل بیاجا این به من فروخت هشتاد تومان، من هشتاد تومان فلذا به حساب تو ریختم. این

ت نه ی من ملک شیئاً ملک الاقرار به نسبت به آن هسای ندارد. چون آن قاعدهمن هشتاد تومان فروختم فایده

 که قول او برای دیگری هم ...این

فش موکل حره که مالک آن نیست که. مالک آن وکالت را داده نسبت ب س: کأنّه موضوع ندارد چون این معامله

 ، امر این معامله را.اما نسبت به این طرف مقابل معامله که مالک نیست مقدم است
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 ج: بله چون وکیل او نبوده که. 

وی  مورد دعلالوکیل مع موکّله اضف الی ذلک أنّ القاعدة المزبوره موردها اختلاف أ»فرمایند فلذا ایشان می

که در اثر ا اینت« وجباًمبأن یکون إخبار الوکیل »آخر بر موکلّ دعوا داشته باشد. « موکّله علی الآخر أو العکس

 بر دیگری. یا عکس آن،اشد برای ثبوت حق موکلّش بشود إخبار وکیل وجب جا هم جاری میکه قاعده ایناین

فإنّ اعتراف  بثمانین شتریتهاکما إذا قال موکّله باع وکیلی المتاع بمأة و قال المشتری بل »ثبوت حق او بر موکّل. 

لک شیئاً از باب م این« بل یحسب الوکیل علی تقدیر عدالته شاهداً الوکیل بکون الثمن مأة لا یوجب تعیّن الثمن

اگر  روختم. خبگوید من آقا هشتاد تومان فتها این وکیل اگر که آدم عادلی هست میملک الاقرار به نیست. من

جا ینگفتیم ا شود. یا اگریک عادل دیگر هم، یک شاهد دیگر هم بیاید کنار او قرار بگیرد یک بیّنه درست می

که ملک این ین بابخواهد. یا خبر عدل واحد حجت است و این عادل بود. از اخبر ثقه هم حجت است بیّنه نمی

گوید جا بوده آدم عادلی هست میجا شاهد قضیه بوده و اتفاقاً آنکه یک نفر دیگر که آنالاقرار به. این مثل این

دیدند. کردند. مییمجا بودند که ربطی نداشتند ولی نگاه آقا من بودم هشتاد تومان فروخت. یا دو تا عادل هم آن

که ملک شود. نه از باب اینجوری ثابت میدهم که هشتاد تومان فروخته. اینمیآِیم شهادت گفت آقا بله می

 الاقرار به. خب این بحث راجه به روایت اشیم تمام شد. 

 یک روایت دیگری را ما فقط متن آن را بخوانیم. 

ی برای شمای شودکه من بیایم بگویم از طرف او خریدم حجت نمیمتوفی بودم اینس: در مقام هم اگر من وکیل 

کالت که در مورد وآن تطبیق بدهیدمی که جا هم در مقاکه شما دارید یک چیز دیگر. شما طرف ثالث هستید. این

 با وکیل ؟؟؟

 ها این فِرق را هم اختلاف دارند. ج: بله آن

 جا هم به طور ؟؟؟س: آن

 ج: بله. فرِق را هم اختلاف دارند. 

عن رواه الشیخ باسناده »را هم شیخ فرموده که مؤیّد مطلب است. که  اینی حلبی که و اما روایت صحیحه

« صَاحِبِهِ شَیئْاً یَشتَْرِطْ عَلىَ اشْتَرَى ثَوْباً وَ لمَْالحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن الرجل 

آیم من اگر خواستم میکند که خرد و بر فروشنده و صاحب آن ثوب چیزی را شرط نمیرود یک لباسی میمی

بعد که مثلاً خانه دید « فکََرِهَهُ» دهد.دهم و امثال ذلک. یعنی حق الخیار برای خودش قرار نمیپس می

که آن هم حاضر نشد که بپذیرد ردع را، مگر به این« ثُمَّ رَدَّهُ عَلىَ صاَحِبِهِ فأََبىَ أنَْ یَقْبَلهَُ إِلَّا بِوَضِیعةٍَ» پسندد.نمی

قاَلَ لَا یصَْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذهَُ » دهم.یعة، خب مثلاً هزار تومان فروخته بود این را هشتصد تومان پس میبه وض

فَإِنْ » تواند به وضیعه باشد.خواهد اقاله کند باید به همان ثمنی باشد که بوده نمیتواند اگر مینه نمی« بِوَضِیعةٍَ
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وَ باَعَهُ بِأکَثْرََ » به همان وضیعه،« فَأخَذََهُ» اولی، جهل، مسئله بلد نبودحالا اگر این صاحب ثوب، صاحب « جَهِلَ

اگر آمد و فروخت آن را، حالا به وضیعه قبول کرد و بعد رفت بأکثر من « مِنْ ثمََنِهِ ردََّ عَلىَ صَاحِبهِِ الْأوََّلِ مَا زَادَ

ای هست مالک اول. مالک اول مقصود همین مشتری جا آن اضافه را باید برگرداند به آنثمنه آن را فروخت. این

خب « فإنّ الحکم بردّ مازاد لا ینطبق بظاهره علی صحّة بیع الفضولی لنفسه»فرماید که مالک شده بود. شیخ می

کرده بله دیگر حالا برگشت و به همان وضیعه مال خودش هست که رفته و دارد که مسئله بلد نبوده خیال میاین

طور توی ملک فروشد. ولی در واقع چون این اقاله باطل بوده این پیراهن همینرای خودش دارد میفروشد. بمی

فرمایند که باید برگرداند به او، از چه ست. آن وقت امام میاجا این معامله فضولی مشتری باقی بوده. پس این

الا چرا این فضولی صحیح است؟ این از باب صحت فضولی باید باشد. ح ؟گوید برگرداند به اوباب است می

بیند خب الحمدلله خوب شد آن باید مازاد را به آن برگرداند خب آن کسری هم که چون حتماً او وقتی که می

کند راضی به این معامله هست. تنفیذ آید دیگر. حتماً این معامله را تنفیذ میبرایش پیدا شده بود گیرش می

کند بر کند. پس این روایت دلالت میگیرد با همین تنفیذ میوقعی که دارد میلااقل مکند یا در موقع گرفتن می

 الله بعد.هایی دارد ان شاءصحت فضولی. حالا بحث

 پایان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.


